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 ‌پرونده تراستي‌ها 
و ضرورت نگاه پیشگیرانه در آینده‌

اين چهارمين يادداشــت نگارنده در مدت 
اخير دربــاره موضــوع تراستي‌هاســت؛ 
پرونده‌اي كه آزموني براي سنجش كارآمدي 
ساختارهاي نظارتي و ميزان پايبندي نظام 
بانكي به صيانت از منابع عمومي است. وقتي 
ميلياردها دلار ارز در اختيار گروهي محدود 
قرار مي‌گيرد، اما يك شهروند براي دريافت 
وامي ۱۰ ميليون توماني بايد از موانع متعدد 
اعتبارسنجي و وثيقه عبور كند، اين پرسش 
در افكار عمومي شــكل مي‌گيرد كه معيار 

اعتماد و تخصيص منابع در نظام بانكي چيست؟
در گزارش‌هاي منتشرشده از نشست آسيب‌شناســانه رئيس قوه قضائيه 
درباره پرونده تراستي‌ها كه روز گذشته منتشر شد، ابعاد قابل تأملي از نحوه 
تخصيص ارز، اعتبارسنجي و نظارت بانك‌ها مطرح شده است، از جمله اينكه 
نمايندگان حقوقي هفت بانك شاكي، نظر مثبت خود را درباره قراردادهاي 
منعقدشده اعلام كرده بودند، در حالي كه پرسش‌هايي درباره كفايت وثايق، 
تناسب سرمايه و ميزان تعهدات تراســتي‌ها وجود داشت. در بخشي از اين 
پرونده نيز موضوع ارائه سوئيفت‌هاي جعلي و خالي‌فروشي ارز مطرح شده 
است. مسئله اساسي اين است كه چگونه چنين تعهدات بزرگي بدون ارزيابي 
متناسب با توان مالي و پشتوانه واقعي افراد شكل گرفته است؟ اگر نظارت‌هاي 
بانكي در مرحله انعقاد قرارداد به‌درستي عمل مي‌كرد، آيا امكان داشت چنين 

حجم عظيمي از منابع در معرض خطر قرار گيرد؟
ورود مستقيم رئيس دستگاه قضا و تأكيد او بر آسيب‌شناسي پرونده، فرصتي 
اســت كه نبايد به يك اقدام مقطعي محدود بماند. رسيدگي قضايي زماني 
به نتيجه‌اي ماندگار مي‌رسد كه از دل آن، ضعف‌هاي ساختاري شناسايي و 
براي رفع آنها اقدام شود. در غير اين صورت، ممكن است پرونده‌اي با ارقام 
بزرگ به سرانجام برسد، اما زمينه‌هاي شكل‌گيري پرونده‌اي مشابه همچنان 
باقي بماند. فساد اقتصادي صرفاً جابه‌جايي غيرقانوني پول نيست؛ بلکه آثار 
آن در كاهش فرصت‌هاي برابر، تشديد فشارهاي معيشتي و فرسايش اعتماد 
عمومي نمايان مي‌شــود. منابعي كه بايد به تأمين نيازهاي اساسي كشور و 
بهبود زندگي مردم كمك كنند، اگر به دليل نظارت ناكافي يا تصميم‌هاي 
غيرمســئولانه در معرض اتلاف قرار گيرند، هزينــه آن در نهايت بر دوش 

جامعه خواهد بود. 
از همين رو، رسيدگي به پرونده تراستي‌ها بايد به تقويت ساختار پيشگيرانه 
منجر شود: اعتبارسنجي دقيق و مستقل پيش از تخصيص ارز، بررسي واقعي 
توان مالي و وثايق، كنترل مستمر تعهدات ارزي، ثبت و تطبيق برخط اسناد 
انتقال پول و تعيين مسئوليت روشن مديران و واحدهاي نظارتي. همچنين 
لازم اســت نتيجه بررســي قصور يا تقصير احتمالي مســئولان بانكي، در 

چارچوب قانون و بر پايه مستندات، به‌طور شفاف مشخص شود. 
گزارش منتشرشده از نشست رئيس قوه قضاييه حاكي است كه بنا بر اعلام 
رئيس كل دادگستري استان تهران، تاكنون حدود 9/5ميليارد يورو از محل 
رفع تعهدات ارزي با پيگيري‌هاي قضايي به كشور بازگشته است. اين رقم 
مهم است، اما مطالبه جامعه به بازگشــت پول محدود نمي‌شود. مردم حق 
دارند بدانند منابع بازگشتي چگونه مديريت مي‌شود، چه ميزان از مطالبات 
باقي مانده و چه اقداماتي براي جلوگيــري از تكرار چنين وضعيتي صورت 
مي‌گيرد. آنچه اعتماد را فرســوده مي‌كند، تكرار پرونده‌هاي بزرگ بدون 
مشاهده اصلاحات پايدار است. معيار موفقيت در پرونده تراستي‌ها نبايد فقط 
تعداد متهمان، احكام صادرشده يا مبالغ بازگشتي باشد. معيار اصلي آن است 

كه آيا راه‌هاي شكل‌گيري فساد مشابه بسته مي‌شود يا نه. 
اگر اين پرونده به اصلاح شيوه تخصيص منابع، پاسخ‌گويي نهادهاي مسئول 
و تقويت نظارت پيشگيرانه منجر شــود، مي‌تواند نقطه عطفي در مبارزه با 
فساد باشد. در غير اين صورت، خطر آن وجود دارد كه رسيدگي قضايي نيز 
به يكي ديگر از پرونده‌هايي تبديل شــود كه مدتي افكار عمومي را درگير 
مي‌كند، بي‌آنكه اعتماد ازدســت‌رفته را بازگرداند. رضايت اجتماعي زماني 
شكل مي‌گيرد كه مردم نه‌فقط برخورد با متخلفان، بلكه تغيير سازوكارهايي 

را ببينند كه امكان تكرار تخلف را فراهم كرده‌اند. 

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

    یادداشت

 ‌  غلامرضا مسكني
رديابي و تعقيب مردي مشكوك از سوي صاحب 
يكي از دكه‌هاي سرقت‌شــده، به شناســايي و 
دســتگيري يكي از اعضاي باند سه‌نفره سارقان 
دكه‌هاي تهران منجر شــد. مالباخته كه متوجه 
شــباهت هيكل و نحوه راه رفتن مــرد با يكي از 
ســارقان در تصاوير دوربين مداربسته شده‌بود، 
پاتوق او را در پاركي شناسايي كرد و با تحويل اين 
سرنخ به پليس، به دســتگيري متهم كمك كرد. 
اوايل امســال، مأموران پليس تهران با شكايت‌هاي 
متعددي درباره ســرقت از دكه‌هاي خياباني روبه‌رو 
شدند و تحقيقات براي شناسايي عاملان اين سرقت‌ها 
را آغاز كردند. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد سارقان 
نيمه‌هاي شــب، زماني كه خيابان‌ها خلوت مي‌شد، 
سراغ دكه‌ها مي‌رفتند و پس از تخريب قفل در، وارد 
آنها مي‌شدند و هر وسيله و خوراكي باارزشي را كه پيدا 

مي‌كردند، با خود مي‌بردند. 
يكي از مالباختگان در شكايت خود به مأموران گفت: 
»شب قبل مثل هميشه دكه‌ام را قفل كردم و به خانه 
رفتم. صبح زود براي شــروع كار به دكه برگشتم، اما 
وقتي به در رســيدم، متوجه شــدم قفل آن تخريب 
شده‌است. همان لحظه فهميدم دزد به دكه‌ام دستبرد 
زده‌اســت. وقتي داخل رفتم، ديدم دستگاه قهوه‌ساز، 
تمام خوراكي‌ها، مواد غذايي، سيگارها و وسايل ديگر را 
سرقت كرده‌اند و تقريباً چيزي برايم باقي نمانده‌است.‌«

 ‌  3 مرد هيكلي در تصاوير دوربين‌ها‌
با افزايش شــكايت‌ها، مأموران دريافتند ســرقت‌ها 
به‌صورت ســريالي در خيابان‌هاي مركزي، جنوبي، 
غربي و شــرقي تهــران رخ مي‌دهد. ســارقان در هر 
ســرقت، پس از تخريب قفل دكه‌ها، دســتگاه‌هاي 
قهوه‌ساز، آب‌جوش‌ساز و ديگر وسايل و مواد خوراكي 

را جمع‌آوري مي‌كردند و از محل مي‌گريختند. 
در ادامه، مأمــوران تصاوير دوربين‌هاي مداربســته 
دكه‌هاي سرقت‌شــده را بررســي كردند، اما به دليل 
نحوه فعاليت سارقان و مشــخص نبودن چهره آن‌ها، 
نتوانستند هويتشان را شناســايي كنند. با اين حال، 
تصاوير نشان مي‌داد سه مرد درشت‌اندام با خونسردي 
قفل‌ها را تخريب مي‌كنند، وارد دكه‌ها مي‌شوند و پس 

از سرقت اموال از محل دور مي‌شوند. 
در حالي كه تحقيقات براي شناســايي اين باند ادامه 
داشت، ســرقت‌هاي مشــابه همچنان تكرار مي‌شد 
تا اينكه يكي از مالباختگان ســرنخي مهم در اختيار 

پليس قرار داد. 
 ‌  تعقيب مظنون تا پاتوقش در پارك‌

اين مرد كه حدود دو ماه قبل دكه‌اش هدف ســرقت 
قرار گرفته بود، روزي هنــگام حضور در محل كارش 
متوجه مردي شــد كه دو بار از مقابل دكه عبور كرد. 
ظاهر و اندام مرد به يكي از سارقان شباهت داشت، اما 
آنچه بيش از همه توجه مالباخته را جلب كرد، نحوه 

راه رفتن او بود. 
مالباخته در اين‌باره به مأموران گفت: »وقتي اين مرد 
را ديدم، احساس كردم يكي از همان افرادي است كه 
به دكه‌ام دستبرد زده بودند. هيكلش به يكي از سارقان 
شباهت داشــت و طرز راه رفتنش هم برايم آشنا بود. 
تصاوير دوربين مداربســته را دوباره بررسي كردم و 
متوجه شدم، شــباهت زيادي ميان او و يكي از افراد 
داخل فيلم وجود دارد. به همين دليل، تعقيبش كردم 

و توانستم پاتوقش را در يكي از پارك‌ها پيدا كنم.‌«
با اطلاعاتي كــه اين مالباخته در اختيــار پليس قرار 
داد، مأموران به پــارك موردنظر رفتند و مرد مظنون 
را بازداشت كردند. بررســي‌هاي بعدي نشان داد ظن 
مالباخته درســت بوده و مرد دستگيرشــده يكي از 

اعضاي باند سرقت‌هاي سريالي دكه‌هاي تهران است. 
 ‌  ‌اعتراف به سرقت با دو همدست‌

متهم پس از انتقال به پليس، در جريان بازجويي‌ها به سرقت‌هاي سريالي با 
همكاري دو همدستش اعتراف كرد. با اعتراف‌هاي اين مرد، تحقيقات براي 

شناسايي مخفيگاه دو عضو ديگر باند و دستگيري آنها ادامه دارد. 
مأموران همچنين در تلاش‌اند با بررسي جزئيات سرقت‌ها و بازداشت دو متهم 

اصلي، زواياي پنهان فعاليت اين باند را برملا سازند.

چند روز قبل، زني با مراجعه به كلانتري ۱۵۱ يافت‌آباد از يكي از 
دوستانش كه براي نظافت و انجام كارهاي خدماتي به خانه‌اش 
رفت‌وآمد داشت، شكايت كرد و مدعي شد اين زن زيورآلات او 
را سرقت كرده است. شاكي در توضيح ماجرا گفت: »مدتي بود 
به رفتار دوستم مشكوك شده بودم. او هر بار كه براي نظافت به 
خانه‌ام مي‌آمد، به وسايل گران‌قيمت توجه مي‌كرد و احساس 
مي‌كردم قصد سرقت دارد. به همين دليل تصميم گرفتم او را 
امتحان كنم. طلاهاي اصلي‌ام را نزد يكي از بستگانم گذاشتم، 
اما زيورآلات بدلي را كه در مراســم و جشــن‌هاي خانوادگي 

استفاده مي‌كردم، در خانه نگه داشتم.‌«
اين زن ادامه داد: »روز قبل، دوستم براي نظافت به خانه‌ام 
آمده بود، اما پس از رفتن او متوجه شدم زيورآلاتم ناپديد 
شده است. با بررســي دوربين‌هاي مداربسته خانه، متوجه 
شدم او اموال را ســرقت كرده‌است. به همين دليل تصميم 

گرفتم موضوع را به پليس اطلاع بدهم.‌«
‌ ‌  دستگيري خدمتكار مشكوك ‌

ســرهنگ عبدالوهاب علايــي، ســركلانتر پنجم پليس 
پيشگيري تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: با ثبت اين 
شــكايت، تحقيقات مأموران كلانتري ۱۵۱ يافت‌آباد براي 
شناسايي و دستگيري متهم آغاز شــد. مأموران با بررسي 

اظهارات شاكي و تصاوير دوربين‌هاي مداربسته، زن ‌۵۶ساله 
را شناسايي كردند و او را براي تحقيقات به كلانتري احضار 
كردند. در ادامه، اين زن در جريان تحقيقات تخصصي تيم 
عمليات بازداشت شد. ســركلانتر پنجم پليس پيشگيري 
تهران بزرگ ادامه داد: متهم در جريان بازجويي‌ها به سرقت 

زيورآلات از خانه شاكي در دو نوبت اعتراف كرد. 
 ‌   ‌نقشه سرقتي كه به نتيجه نرسيد ‌

متهم در اعترافاتش گفت كه هنگام رفت‌وآمد به خانه شاكي، 
در دو مرحله زيورآلاتي را برداشته است، اما پس از مراجعه 
به طلافروشي متوجه شده كه اموال سرقتي بدلي هستند 
و ارزش طلا ندارند. او همچنين مدعي شد به دليل تقلبي 
بودن زيورآلات، نتوانسته اســت آنها را بفروشد و به همين 
دليل اموال را در خانه‌اش نگه داشته‌است. در ادامه تحقيقات، 
مأموران با مراجعه به طلافروشي موردنظر و بررسي تصاوير 
دوربين‌هاي مداربســته اين محل و همچنيــن تحقيق از 
طلافروش، دريافتند ۱۷ قطعه زيورآلات شامل النگو، زنجير 
و پلاك، با وزن مجموع ۱۷۰ گرم، بدل و فاقد طلا بوده‌اند. 
سرهنگ علايي با اشــاره به تكميل تحقيقات اوليه پرونده 
اعلام كرد كه متهم به همراه شاكي و پرونده براي رسيدگي 

به مرجع قضايي معرفي شده‌است.

 ‌سارق طلاهاي بدلي 
در دام مأموران كلانتري يافت‌آباد 

 ‌  آرمين بينا
زن ۵۶ ســاله‌اي كه با ســرقت ۱۷ قطعه زيورآلات از 
خانه دوســتش در يافت‌آبــاد قصد فــروش آنها 
را داشــت، در حالي به دام مأمــوران كلانتري افتاد 
كه تصور مي‌كــرد طلاهــاي ســرقتي ميلياردها 
ريــال ارزش دارند، اما بررســي‌ها نشــان داد همه 
زيــورآلات بدلــي و فاقــد ارزش طلا هســتند. 

....................................................................................................................................

هشدار پليس فتا درباره سرقت 
حساب‌هاي والدين در »شاد« ‌

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي پليس فتــاي فراجا، نســبت 
بــه سوءاســتفاده مجرمــان از نــام و هويــت كادر مــدارس و 
پشــتيباني پيام‌رســان آموزشــي »شــاد« براي دسترســي 
غيرمجــاز بــه حســاب‌هاي كاربــري والديــن هشــدار داد. 
ســرهنگ جواد مختاررضايي گفت: كلاهبرداران با معرفي خود به‌ عنوان 
كادر اداري يا آموزشــي مدارس يا پشتيبان شــاد، با دانش‌آموزان ارتباط 
برقرار مي‌كنند. آنها با بهانه‌هايي مانند تأييد اطلاعات دانش‌آموز، رفع نقص 
پرونده آموزشي يا برطرف كردن مشكل حساب كاربري شاد، از دانش‌آموز 

مي‌خواهند شماره تلفن همراه والدين خود را ارسال كند. 
وي افزود: مجرمان پس از دريافت شــماره، تلاش مي‌كنند وارد حســاب 
كاربري والدين در پيام‌رســان‌هايي مانند تلگرام يا روبيكا شوند تا كد ورود 
به گوشي آنان ارسال شود. سپس با ايجاد اضطراب و طرح ادعاهايي مانند 
ضرورت ارســال فوري كد براي جلوگيري از لغو ثبت‌نام يا مســدود شدن 

حساب شاد، دانش‌آموز را به ارسال كد دريافتي ترغيب مي‌كنند. 
سرهنگ مختاررضايي ادامه داد: در صورت افشاي كد ورود و نبود موانع امنيتي 
تكميلي، مجرم مي‌تواند به حســاب كاربري والدين دسترسي غيرمجاز پيدا 
كند و با جعل هويت آنان، از مخاطبان و آشنايان درخواست وجه كرده يا براي 
كلاهبرداري از آنها اقدام كند. معاون فرهنگــي و اجتماعي پليس فتا فراجا با 
تأكيد بر ضرورت افزايش آگاهي خانواده‌ها اظهار كرد: والدين، تأييد دومرحله‌اي 
را در پيام‌رســان‌هايي كه اين قابليت را دارند فعال كنند. اين اقدام، خطر ورود 
غيرمجاز صرفاً با استفاده از كد پيامكي را كاهش مي‌دهد. رمز تأييد دومرحله‌اي 
نيز بايد محرمانه بماند و در اختيار ديگران قرار نگيرد. وي تأكيد كرد: كدهاي 
ورود و فعال‌سازي، كليد دسترسي به حساب‌هاي كاربري هستند. والدين بايد 
به فرزندان خود آموزش دهند كه اين كدها محرمانه‌اند و نبايد براي هيچ فردي، 

حتي با ادعاي معلم، مدير مدرسه يا پشتيبان شاد بودن، ارسال شوند. 
ســرهنگ مختاررضايي همچنين به دانش‌آموزان توصيــه كرد: هرگونه 
درخواست براي ارســال شماره تلفن، اطلاعات شــخصي يا كدهاي احراز 
هويت را ابتدا با والدين خود در ميان بگذارند. صحت پيام‌هاي منتســب به 
مدرسه را از طريق راه ارتباطي شناخته‌ شــده مدرسه و ادعاهاي مربوط به 
پشتيباني شاد را صرفاً از مسيرهاي رســمي اين پيام‌رسان بررسي كنند. 
تهديد به اخراج، لغو ثبت‌نام يا مسدود شدن حســاب كاربري نبايد باعث 
ارســال عجولانه اطلاعات شود. وي در پايان خاطرنشــان كرد: انجام امور 
اداري و آموزشي مدارس يا دريافت خدمات پشتيباني شاد، نيازي به ارائه كد 
ورود حساب‌هاي شخصي والدين در ساير پيام‌رسان‌ها ندارد. شهروندان در 
صورت مواجهه با موارد مشكوك يا وقوع كلاهبرداري، مي‌توانند موضوع را از 
طريق مركز فوريت‌هاي سايبري پليس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ يا وب‌سايت 

policefata. ir گزارش كنند.

 كارآگاه‌بازي مالباخته
سارق سريالي دكه‌ها را به دام انداخت‌

 سر با كلاه، سر بي‌كلاه
به‌رغم هشــدار پليس راهور در خصوص اســتفاده از 
كلاه ايمني اســتاندارد براي موتورسواران، كه موجب 
مي‌شود در حوادثي كه سر راكب موتور‌سيكلت هنگام 
برخورد با جسم ســخت برخورد مي‌كند، دچار ضربه 
مغزي نشود، بنا به دلايل واهي، از جمله گرما و گرفتن 
جلوي ديد كامل آنها مورد غفلت قرار مي‌گيرد. آمارهاي 
پليس راهورنشان مي‌دهد، فقط در پايتخت ۸۰ درصد 
موتورســواران در همان صحنه تصادف و در اثر ضربه 
مستقيم به ســر جان خود را از دست مي‌دهند اين در 
حالي اســت كه اگر كلاه ايمني داشتند از حادثه جان 
سالم به در مي‌بردند؛ موضوعي كه پليس را برآن داشته 
تا براي حفظ جان موتور‌سواران به اعمال قانون متوسل 
شود. به گفته سرهنگ فيروز كشير معاون اجتماعي 
و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران بزرگ از ابتداي 
ســال جاري تاكنون از مجموع ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ فقره 
اعمال قانون ثبت‌شده براي موتورســواران متخلف، 
سهم جريمه‌هاي نداشتن كلاه ايمني با رقم ۱۱۸ هزار 
و ۹۰۰ فقره، ركورددار تخلفات موتورسواران پايتخت 
است. تحقيقات كارشناسان كشورهاي مختلف نشان 
مي‌دهد كلاه كاسكت اولين و مؤثرترين خط دفاعي در 
برابر ضربات ناشــي از تصادف است، چراكه در بيشتر 
تصادف‌هاي موتورسيكلت، ســر راننده اولين بخشي 
از بدن است كه با ســطح زمين يا جسم ديگر برخورد 

مي‌كند. 
همچنيــن طبق آمار ســازمان بهداشــت جهاني در 
كشــورهايي كــه قانــون اســتفاده از كلاه اجباري 
شده‌اســت، ميزان مرگ ومير موتورســواران تا نصف 

كاهش يافته‌است. 
اين درحالي است كه اهميت كلاه در كاهش آسيب‌ها 
فقط در جلوگيري از شكستگي جمجمه نيست، بلكه 
شامل جلوگيري از ضربه مغزي، آسيب نخاعي و حتي 
پارگي رگ‌هاي مغزي نيز مي‌شود. وقتي ضربه‌اي به سر 
وارد مي‌شود، انرژي آن اگر مستقيماً به جمجمه منتقل 

شود، احتمال مرگ بسيار بالاست. 
 با اين حال يكي از موضوعات مهم كه در اســتفاده از 
كلاه ايمني مورد غفلت برخي از راكبان قرارمي گيرد، 

غير استاندارد بودن اين وسيله حياتي است. 
بررســي‌ها نشــان مي‌دهد برخي از اين افــراد براي 
جلوگيري از جريمه‌شــدن از ســوي پليس اقدام به 
اســتفاده از كلاه‌هاي ايمنــي غيراســتاندارد كه در 
تصادفات با كوچك‌ترين ضربه‌اي متلاشي شده وراكب 

دچار شكستگي جمجمه و يا ضربه مغزي مي‌شود. 
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان وجود يك 
كلاه با لايه‌هاي فشــرده و طراحي اســتاندارد باعث 
مي‌شود اين انرژي در چند لايه جذب و پخش شود‌ و از 

آسيب‌هاي مرگبار جلوگيري كند. 
در حالي كه پليس در زمينه تهيــه كلاه ايمني هيچ 
وظيفه‌اي ندارد با اين وجود، با هدف فرهنگ‌ســازي 
استفاده از آن در مناسبت‌هاي مختلف اقدام به اهداي 
كلاه‌هاي ايمني مي‌كند تا به راكبان القا كند كه هدف 
از اعمال قانون براي نداشــتن كلاه ايمني صرفا حفظ 

جان آنهاست. 
بنابراین جاي دارد تا موتور‌سواران عزيز براي سلامتي 
خود و خانــواده‌اي كه اميد آنها هســتند اين موضوع 
مهم را جدي گرفته و اقدام به اســتفاده از كلاه ايمني 
استاندارد نمايند، تا ميزان مرگ ومير بر اثر ضربه مغزي 

به حداقل برسد.

محمدرضا سوري    يادداشت

 

 ‌كلاهبرداري
  ۳۰۰ ميليارد توماني

با وكالت‌نامه‌هاي جعلي ‌
معاون مبــارزه با جعــل و كلاهبرداري پليــس آگاهي 
تهران بزرگ از دســتگيري متهمي خبر داد كه به تنظيم 
حدود ۵۰ فقره وكالت‌نامه جعلي بــراي املاك مختلف به 
ارزش تقريبــي ۳۰۰ ميليارد تومان اعتراف كرده اســت. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ مسلم ميراحمدي گفت: رسيدگي 
به پرونده كلاهبرداري با وكالت‌نامه‌هاي جعلي از آبان ۱۴۰۴، 
پس از ارجاع شــكايتي با موضوع جعل اســناد ملكي به پليس 
آگاهي تهران بزرگ آغاز شــد. بررسي‌ها نشــان داد پاييز سال 
۱۴۰۳، فردي با ادعاي خريد يك ملك به محل مراجعه كرده و 
از بخش‌هاي مختلف آن عكس‌برداري كرده بود. مالكان پس از 
مراجعات مكرر اين فرد از فروش ملك منصرف شدند، اما مدتي 
بعد متوجه شدند تصاوير ملك بدون اطلاع و اجازه آنها در فضاي 
مجازي و دفاتر مشاوران املاك منتشر شده و فردي قصد فروش 
آن را با قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي دارد. تحقيقات پليســي 
نشان داد وكالت‌نامه‌اي مربوط به ســال ۱۳۹۲ وجود دارد كه 
براســاس آن، اختيار فروش اموال مالكان به فردي واگذار شده 
بود؛ اين در حالي بود كه مالكان در زمان تنظيم سند، مالك ملك 

موردنظر نبودند.
به گفته سرهنگ ميراحمدي، كارآگاهان پس از انجام اقدامات 
تخصصي و تعقيــب و مراقبت، متهــم را ۲۸ مهر امســال در 
محدوده خيابان مطهري تهران دستگير كردند. متهم در جريان 
بازجويي‌ها به تنظيم حدود ۵۰ وكالت‌نامه جعلي براي املاك 
مختلف به ارزش مجموع تقريبــي ۳۰۰ ميليارد تومان اعتراف 

كرد. تحقيقات بيشتر از متهم جريان دارد.

‌مواد  روان‌گردان 
نوظهور سريع‌تر 
قوانين تغيير مي‌كند از‌
مدير كل مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با هشــدار درباره گسترش 

مــواد روان‌گردان نوظهــور، بر ضرورت 
اصلاح قوانين، تقويت آزمايشــگاه‌هاي 
تخصصي و ايجاد نظام رصد مستمر براي 
شناســايي ســريع اين مواد تأكيد كرد. 
به گزارش »جوان«، معصومه مشــهدي در 
نوزدهمين كنگره دانش اعتياد در دانشــگاه 
علوم پزشــكي ايران گفت: تغييرات ســريع 
ساختار شــيميايي، تنوع تركيبات، كمبود 

اطلاعات درباره عوارض و دشواري شناسايي 
آزمايشــگاهي، مقابلــه با مــواد روان‌گردان 
نوظهور را به چالشــي جدي براي ســامت 

عمومي تبديل كرده‌است. 
وي افزود: ســرعت ورود تركيبات جديد به 
بازار مصرف، از توان قانون‌گذاري و شناسايي 
دستگاه‌هاي مسئول پيشــي گرفته و ممكن 
اســت مصرف اين مواد به مســموميت‌هاي 

شديد و مرگ ناگهاني منجر شود. 
مديركل مبارزه با مواد مخدر ستاد، تقويت 
همــكاري ميان دســتگاه‌هاي ســامت، 
نهادهاي قانوني و مراكز تخصصي، تســريع 
در شناســايي مواد جديد و افزايش آگاهي 
جوانــان را از راهكارهــاي ضــروري براي 
پيشــگيري از مصرف و كاهش آسيب‌هاي 

اجتماعي دانست.

 ‌  ‌سردسته باند سر مالباخته را كلاه 
گذاشت‌

بهمن، مرد ۵۰ ساله‌اي است كه مدعي است 
پيش از اين سابقه‌اي نداشته، اما مدتي قبل 
با شرخري معروف آشنا شده و به‌تدريج وارد 
باند سرقت او شده‌است. با اين حال، به گفته 
بهمن، سردسته باند در نهايت به او هم ركب 

زده و سرش كلاه گذاشته است. 
 ‌چند سال داري؟ ‌

۵۰ سال. 
 ‌سابقه داري؟ ‌

نه، تا چند ماه قبل هيچ سابقه‌اي نداشتم 
و زندگــي‌ام را مي‌كردم، اما مشــكلات 
زندگي و كمبود محبت باعث شــد وارد 

باند سارقان شوم. 
 ‌چــرا از كمبــود محبت حرف 

مي‌زني؟ ‌
از كودكي زندگــي خوبي نداشــتم. هنوز 
خردســال بودم كه خانواده‌ام مــرا مقابل 
يك شــيرخوارگاه رها كردند. از آن به بعد 
در شــيرخوارگاه بزرگ شــدم. مسئولان 
شيرخوارگاه هرچه دنبال خانواده‌ام گشتند، 

نتوانســتند آنها را پيدا كنند. از همان ابتدا 
احساس مي‌كردم از محبت خانواده محروم 
هســتم. وقتي ۱۸ ســاله شــدم، از مركز 
نگهداري كودكان بي‌سرپرست بيرون آمدم 

و بايد به‌تنهايي زندگي‌ام را اداره مي‌كردم. 
 ‌بعد از آن چه كردي؟ ‌

هر كاري كه فكرش را بكنــي، انجام دادم؛ 
از كارگــري و نظافــت خانه‌هــا گرفته تا 
زباله‌جمع‌كني و شاگردي مغازه. با اين حال، 
نتوانستم زندگي مستقلي براي خودم بسازم. 
نه وضعيت مالي خوبي داشتم و نه كسي بود 
كه حمايتم كند تا اينكه با مردي به نام شاپور 

آشنا شدم. 
 ‌شاپور را چطور شناختي؟ ‌

مردي درشــت‌اندام بود و خودش مي‌گفت 
خلافكار اســت. به من غــذا و جاي خواب 
مي‌داد و بعد پيشنهاد كرد وارد باند سرقت 
آنها شوم. من هم قبول كردم. از آن به بعد، 
من و او به همراه يكي از دوستانش شب‌ها به 

دكه‌هاي خياباني دستبرد مي‌زديم. 
 ‌سهم تو از سرقت‌ها چقدر بود؟ ‌

تمام وسايل ســرقتي در اختيار شاپور قرار 

مي‌گرفت. او اموال را مي‌فروخت و بعد مبلغي 
به‌عنوان ســهم به من مي‌داد كه خيلي هم 
كم بود. البته شــاپور فقط دزدي نمي‌كرد 

و كارهاي خلاف ديگري هم انجام مي‌داد. 
 ‌چه كارهاي خلافي؟ ‌

شــرخري مي‌كرد و از اين راه پول خوبي به 
دست مي‌آورد. مثلًا از نمايشگاه‌داران خودرو 
در مناطق بالاي شهر اخاذي مي‌كرد. بعد مرا 

هم وارد اين كار كرد. 
 ‌نقش تو در شرخري چه بود؟ ‌

شاپور مرا مقابل نمايشگاه خودرو مي‌فرستاد 
و از من مي‌خواســت يك دبــه بنزين روي 
خودروي گران‌قيمت بپاشم. بعد از اين كار 
از من فيلم مي‌گرفت و فيلم را براي صاحب 
خودرو مي‌فرستاد و او را تهديد مي‌كرد تا به 
حسابش پول واريز كند، وگرنه در مرحله بعد 
خودرو را به آتش مي‌كشد. با اين روش از آنها 

مبالغ هنگفتي اخاذي مي‌كرد. 
 ‌پس با اين كارهــا پول خوبي به 

دست آوردي؟ ‌
نه، اصلًا. قرار بود شاپور ســهم مرا بدهد تا 
ديگر سراغ سرقت از دكه‌ها نروم. مي‌خواستم 

با پولي كه به دست مي‌آورم به شهر ديگري 
بروم و زندگي تازه‌اي را شروع كنم، اما مدتي 
است شاپور ناپديد شــده و به من ركب زده 
است. حالا مانده‌ام با اين همه دردسر و بدون 

اينكه سهمم را گرفته باشم. 
 ‌فكر مي‌كني چرا شــاپور به تو 
اعتماد كرد و تو را وارد كارهايش 

كرد؟ ‌
او از شرايط زندگي‌ام خبر داشت و مي‌دانست 
كسي را ندارم كه از من حمايت كند. به نظرم 
از همين وضعيت سوءاستفاده كرد. من هم 
چون به او اعتماد كرده بودم و فكر مي‌كردم 

كمكم مي‌كند، حرف‌هايش را باور كردم. 
 ‌فكر مي‌كردي دستگير شوي؟ ‌

نه. شاپور و دوستش حرفه‌اي بودند و همه 
چيز حساب‌شده بود، اما حواسم نبود كه از 
آن دكه ســرقت كرده‌ام و از آنجا چند باري 

عبور كردم كه شاكي مرا شناسايي كرد. 
 ‌حرف آخر؟ ‌

پشيمانم و اي‌كاش به شاپور اعتماد نمي‌كردم. 
حالا سابقه‌دار شده‌ام، بدون اينكه حتي پولي 

از اين سرقت‌ها نصيبم شده باشد.

گفت‌و‌گو با متهم


